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سازمان فراماســونري از طریق هند به ایران راه یافت و دستگاه 
عظیم فراماسونري انگلیس شبکه گسترده اي در ایران پیدا كرد. ایران 
گذشــته از اینکه بازار خوبي بــراي تجارت انگلیس بود، كلید دروازه 
هند نیز به شــمار مي رفت و نفوذ انگلیس از طریق همان شــبکه در 
این منطقه اســتحکام یافت. دوران قاجار انگلیس ها را مسلط ساخت 
و دوران پهلوي بر آن تسلط افزود. بیشتر رجال سیاسي و دولتمردان 
ایران در دو قرن گذشــته پیوســته با این شبکه مربوط بوده و گاهي 
مسیر نهضت هاي مردمي را هم برحسب خواست خود تغییر داده اند. 
برای نمونه در جریان مشروطیت آزادیخواهان را براي رسیدن به هدف،  

به بست نشستن در سفارت انگلیس تشویق كردند. 
فراماسوني همیشه كوشیده است اقلیت هاي مذهبي را تحریک 
و مســئله ایجاد كند. حکومت هاي استعماري انگلیس سعي داشتند 
عوامل خود را به صورت مجریان صدیقي در پســت هاي حساس قرار 
بدهند و گاهي هم در چندین ده ســال در چهره مردان ملي ذخیره 
كنند. سیاســت فراماسونري هیچ گاه درباره ایران نقش نیکخواهانه و 
اصلاح طلبانه نداشته است؛ بلکه فریب و تزویر،  اساس كار بوده تا ملت 

را در عقب ماندگي و بي خبري نگه دارد. 
»میرزا ملکم خان، ناظم الدوله ارمني« را اولین مؤسس لژ فراماسوني 
در ایران دانسته اند. او فرزند »میرزایعقوب« مترجم سفارت روس بوده 
و درباره وي نوشــته اند كه سراســر زندگي براي انگلستان جاسوسي 
كرده است. ملکم در ده  سالگي به فرانسه رفت و ضمن تحصیل عضو 
فراماسون شد و در سال 126۸ ه. ش، به ایران برگشت و فراموشخانه را 
تشکیل داد. درباره ملکم دو نظر متضاد وجود دارد؛ برخي او را متقلب، 
شارلاتان، بي ایمان و كلاه بردار و برخی او را صدیق،  مبارز و آزادیخواه 

مي نامند. میرزاملکم روزنامه »قانون«  را منتشر كرد.
جامع آدمیّت دنباله فراموشخانه میرزاملکم خان به شمار مي رود 
كه در حدود زمان به توپ بستن مجلس تأسیس شد و از اعضاي آن 
»فروغي«، »سیدنصرالله تقوي« و »مصدق السلطنه« را نام برده اند. یکي 
از همکاران ملکم، »میرزاعباس قلي خان«  بود كه در روزنامه »قانون« به 
او كمک مي كرد و جامع آدمیت را بنا نهاد. بنیان فلسفه سیاسي جامع 
آدمیت را بر مشروطیت و محدودیت نیروي شاه و انفصال قواي سلطنت 
نوشته اند. جاذبه آدمیت در آن تاریخ به آن حد بوده كه محمدعلي شاه 
هم به عضویت آن درآمد و به جاي پنج تومان حق عضویت هزار اشرفي 
به صندوق جمعیت كمک كرد. با این تركیب اعضا نوشــته اند معلوم 

نیست جمعیت آدمیت در خدمت مشروطه! بوده است یا استبداد. 
یکي از اســناد انتشــار یافته بــر این موضوع دلالــت دارد كه 
»عباس قلي خان« مؤســس آدمیت با كمک جمعي دیگر نقش درجه 
اولي را در برپایي نفاق و اختلاف بازي كرده و با نشر اعلانات، اتهاماتي 
را متوجه افراد مي  كرده اند. تحقیقات حکایت از آن دارد كه وزیر مختار 
انگلیس در سال 19۰1 م، نامه اي به انگلستان نوشته و از یک شبکه 
فراماســوني در ایران نام برده كه شاید مقدم بر لژ ملکم بوده است و 

مؤسس آن را »میرزامحسن خان مشیرالدوله«  ذكر كرده اند. در اسناد 
پراكنده دوره قاجار از بســیاري از رجال آن عهد نام برده شــده كه 

عضویت فراماسون داشته اند.
لژ بیداري ایرانیان با اجازه شــرق اعظم فرانســه و شوراي عالي 
ماسوني فرانسه در سال 19۰۷ م، در ایران تشکیل شده و مؤسس آن 
را ادیب الممالک فراهاني ذكر كرده اند. از گردانندگان آن را سیدحسن 
تقي زاده و ذكاءالملک فروغي نام برده اند. مســئله فراماسوني در تمام 
جهان با رازداري همراه اســت و لژهاي فراماســون براي حفظ اسرار 
مقررات شدیدي وضع كرده اند. اعدام، مجازات كساني است كه اسرار 
را فاش كنند. در نظام نامه لژ بیداري ایران تحت عنوان مجازات افشاي 
ســرّ چنین آمده است: »اگر برادري مرتکب این گناه عظیم شد قول 
و شــرف خود را باخته و بر ضد قسم هاي خود رفتار كرده و از درجه 
انسانیت ساقط است، لژ به او به نظر حیوان درنده مي نگرد و برادران 

ماسوني در اخذ انتقام فرداً عمل خواهند نمود.« 
نویسنده »تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس« مي گوید: »از آن 
روزي كه عنوان فراماســون در این مملکت پیدا شــد و محفل سرّي 
آنها به اشــاره لندن تشکیل گردید، بدبختي و سیه روزي ملت ایران 
نیز شروع شده است. انگلیسي ها این محافل را نه تنها در ایران، بلکه 
در بســیاري از ممالک آفریقا و آسیا داشته اند. مأموران رسمي دولت 
انگلیس دیگر در ایــن ممالک غریبه نبودند، برادران دلباخته آزادي 
زیادي داشتند كه انگلیسي ها را دوست مي داشتند و همین كه با هم 

روبه رو مي شدند یکدیگر را مي شناختند و كمک لازم را مي كردند. 
تا زمان انقلاب اسلامي ایران به طور كامل سرزمین ما تحت نفوذ 
این تشکیلات مخفي وابســته به بیگانه بوده است، چنانکه »شریف 
امامي« نخست وزیري كه براي ایفاي نقش در روزهاي سرنگوني رژیم 
ســلطنت ظاهر شــد و چنین نقشي را یک بار در سال 1339 ه. ش، 
با موفقیت انجام داده بود، برابر اســناد كشف شده وی استاد یک لژ 

فراماسونري در ایران بوده است.
منبع:  تاریخ سیاسي معاصر ایران، دکتر سیدجمال الدین 

مدني، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۳۸۷، ج اول، ص ۸۰ ـ ۸۷.

در بخش اول این مقاله، توضیحات دکتر عبدالله شــهبازي 
درباره جعلي بودن ادعاهاي انگلیســي ها در زمینه موضوع ـ 
درخواســت تحت الحمایگي میرزا تقي خان امیرکبیر از دولت 
بریتانیا و یادداشت هاي روزانه آیرونساید منتشر شد. در ادامه 
به نمونه اي از جعل تاریخي درباره کودتاي ۲۸ مرداد اشاره شده 

است.

اسناد کودتاي ۲۸ مرداد و جنجال تاریخچه دکتر ویلبر
تاریخ نگاري معاصر در زمینه شــناخت دو كودتایي كه سرنوشت 
تاریخي ایران را در سده بیستم میلادي رقم زد، با دشواري هایي روبه رو 
اســت كه از دست نیافتن به اسناد سرویس هاي اطلاعاتي مرتبط با این 
دو حادثه ناشي مي شود. با وجود گذشت قریب به یک قرن از كودتاي 3 
اسفند 1299، سرویس اطلاعاتي بریتانیا كه نقش اصلي را در این حادثه 
داشت، تاكنون هیچ ســندي در این زمینه منتشر نکرده و همین رویه 
را در قبال كودتاي 2۸ مرداد 1332 در پیش گرفته اســت؛ اما خاطرات 
»كِرمیت روزولت« و »كریستوفر وودهاوس«، دو مقام مسئول آمریکایي 
و انگلیسي در كودتاي 2۸ مرداد، به ترتیب در سال هاي 19۷9 و 19۸2 
منتشر شد. این دو كتاب در ایران بازتاب گسترده ای داشت و این تصور 
را به  وجود آورد كه گویا سرویس هاي اطلاعاتي ایالات متحده و بریتانیا 
با این دو كتاب اسرار عملیات پنهان خود را در كودتاي 2۸ مرداد آشکار 
كرده اند؛ اما دو كتاب فوق صرفاًً خاطرات شــخصي دو مأمور اطلاعاتي 
بازنشســته بودند، نه اسناد رسمي و به دلایل عدیده بخش مهمي از آن 

روایت تحریف شده و گمراه كننده از واقعیت بود.
فشــار پژوهشگران براي انتشار اسناد مهم ترین عملیات پنهان سیا 
در دوران جنگ سرد، از جمله كودتاي 2۸ مرداد 1332، اندكي پس از 
انحلال اتحاد شوروي )دســامبر 1991( و پایان دوران جنگ سرد آغاز 
شد. در فضاي آن زمان، دو رئیس سیا )رابرت گیتس در 1992 و جیمز 
وولزي در 1993( وعده دادند كه این اسناد را منتشر خواهند كرد. چهار 
ســال بعد، در مه 199۷، مقامات سیا اعلام كردند، تقریباً تمامي اسناد 
مهم ســیا درباره كودتاي 2۸ مرداد در اوایل دهه 196۰ معدوم شده و 
چیزي براي انتشار وجود ندارد. اندكي بعد روشن شد كه ماجراي از میان 
رفتن اســناد كودتاي 2۸ مرداد در ایران بهانه اي بیش نبوده و هنوز در 
آرشیوهاي این سازمان اسنادي وجود دارد كه مقامات سیا مایل نیستند 
آنها را منتشر كنند. در سال 199۸ جرج تنت، رئیس سیا، مخالفت خود 

را با انتشار اسناد ایران اعلام كرد.
 در چنین فضایي، ناگهان اعلام شد روزنامه نگاري سرشناس به نام 
»جیمز ریزن« به سند مهمي از سیا دست یافته كه در آن به جمع بندي 
و تاریخچه عملیات كودتاي ایران اشاره شده و دكتر دونالد ویلبر، یکی از 
مقامات ســیا و از دست اندركاران كودتاي فوق آن را نوشته است. جیمز 
ریزن این بولتن را با تبلیغات فراوان در شماره هاي 16 آوریل و 1۸ ژوئن 
2۰۰۰ روزنامه نیویورک تایمز منتشــر كرد و سپس در وبگاه نیویورک 
تایمز قرار گرفت. تأمل در سند فوق، نحوه انتشار و مندرجات آن دغلکاري 
عجیبي را با هدف به بیراهه بردن محققان، اختفاي اسناد واقعي و استتار 

بخش هاي مهمي از عملیات پنهان سرویس هاي اطلاعاتي غرب در ایران 
نشان مي دهد. در این زمینه، ذكر چند نکته ضروری است:

1 ـ متني كه به عنوان »سند سیا« منتشر شد، در واقع از سوي آژانس 
مركزي اطلاعات آمریکا )سیا( منتشر نشد، بلکه از جانب روزنامه نگاري 
سرشناس و در وبگاه روزنامه اي معروف به طور غیررسمي انتشار یافت. به 
عبارت دیگر، ســیا با این اقدام هم تا حدودي توانست محققان را گمراه 
و راضي كند و هم در عمل سندي را منتشر نکرد. »بولتن دكتر ویلبر« 
هیچ علامت دولتي یا مهر رسمي ویژه اسناد، مانند »طبقه بندي شده« 
و »از طبقه بندي خارج شــده« نداشــت؛ یعني به طور رسمي سند سیا 
به شــمار نمی آمد و به گونه ای عرضه شده بود كه فاقد ارزش حقوقي و 

غیرقابل ارائه به محاكم بین المللي باشد.
2 ـ سند فوق متن اصلي »بولتن دكتر ویلبر« نبوده است. ویلبر این 
بولتن را در سال 195۴، اندكي پس از كودتاي 2۸ مرداد 1332 نوشته 
است، ولي متني كه انتشار یافته و به ویلبر منسوب شده  و با همین عنوان 

ترجمه هاي متعدد از آن به فارســي انتشار یافته، جزوه اي است كه دین 
ل. داج، كارمند تاریخي اداره كل خاورنزدیک ســیا، در مارس 1969 بر 
اســاس بولتن اصلي دكتر ویلبر تهیه كرده و براي استفاده آموزشي در 

شمارگان محدود منتشر كرده است.
3 ـ جیمز ریزن، كارشناس نیویورک تایمز و ناشر »تاریخچه دكتر 
ویلبر«، گویا براي حفظ امنیت ایرانیان شركت كننده در كودتا، بخش هایي 
از سند را »سیاه« كرده است. اندكي بعد پایگاه دیگري به نام »كریپتوم« 
مدعي شده بود، اسامي سیاه شده را »كشف« كرده و سپس متن »بدون 
سانسور« تاریخچه ویلبر را، با افزودن اسامي در داخل ][، منتشر كرده بود.
ایــن رفتــار نیز دغلکاري محض اســت. نیویــورک تایمز با روش 
»دیجیتالي« به ســیاه كردن اســامي دست زده بود، یعني بر روي متن 
اســکن شده از طریق نرم افزار لایه هاي ســیاه رنگي قرار داده بود كه به 
سادگي قابل زدودن بود و اسامي خوانده می شد. روش مرسوم در اسناد 
علني شــده بریتانیا و آمریکا سیاه كردن یا بریدن قسمت هاي سانسور 
شده در اصل سند است؛ به گونه ای كه به هیچ عنوان بازخواني آن ممکن 
نیست. بازخواني نام هاي »سیاه شده« در بولتن منسوب به دكتر ویلبر یا 

راز مهمي را آشکار نمي كند یا ما را به بیراهه مي برد.
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 جعل و دغل در اسناد انگلیس و آمریکا ـ۲فراماسونري و ایران

حکایتزمانه

یکی از شبهاتی كه اعضای گروهک غیرقانونی نهضت آزادی 
در سال های اخیر تلاش كردند تا در ذهن جوانان نسل سوم انقلاب 
جا بیندازند این مسئله بود كه مبارز و مجاهد شهید دكتر مصطفی 
چمران، از اعضای فعال نهضت آزادی بود و در حالی به شــهادت 

رسید كه همچنان به آرمان های آن متعهد بود. 
***

نهضت آزادی از جمله گروه های سیاسی بود كه در فضای به 
نسبت باز سیاسی در آغاز دهه ۴۰ فعالیت مستقل سیاسی خود را 
آغاز و اعلام موجودیت كرد. اعضای فعال نهضت پیش از آن در ذیل 
جبهه ملی ایران فعالیت می كردند و در ماجرای نهضت نفت نیز در 
دهه های 2۰ و 3۰ فعال بودند. حضور مهندس بازرگان و دكتر یدالله 
ســحابی در رأس این تشکل سبب شد تا نهضت آزادی بتواند در 
دوران فترت گروه های سیاسی ـ اسلامی فعال، از میان دانشجویان 

مذهبی دانشــگاه ها و آنها كه بازرگان و ســحابی را 
می شــناختند، عضوگیری كند كه از جمله آنهایی 
می توان به شهید بزرگوار مصطفی چمران اشاره كرد.
آشــنایی با مهندس مصطفی چمران به پیش 
از اعلام موجودیت رســمی نهضــت و در دهه 3۰ 
برمی گردد، آن گاه كه چمران در قامت دانشــجویی 
جوان در سال 1332 به دانشکده فنی دانشگاه تهران 
قدم گذاشت. بازرگان در آن سال ها در دانشکده فنی 
كرســی تدریس داشت و طبیعتاً چمران نیز مدتی 
در محضر استاد مطالبی در زمینه »ترمودینامیک« 
آموخت. چمران كه با شركت در درس تفسیر قرآن 
مرحوم آیت الله طالقانی، آشنایی با مسائل مذهبی و 

سیاسی را از 15 سالگی در مسجد هدایت، آغاز كرده بود، از اولین 
اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود كه به تدریج 

با مهندس بازرگان ارتباط برقرار كرد.
اما این ارتباط دوام چندانی نیافت و مصطفای جوان خیلی زود 
عزم سفر كرد )سال 133۷( و با رتبه شاگرد اول با استفاده از بورس 
تحصیلی شــاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد تا پس از تحقیقات  
علمی در جمع معروف ترین دانشمندان جهان در دانشگاه كالیفرنیا 
و معتبرترین دانشگاه آمریکا ـ بركلی ـ با ممتازترین درجه علمی 
در رشته دكترای الکترونیک و فیزیک پلاسما فارغ التحصیل شود.

با اعلام موجودیت نهضت آزادی در سال 13۴۰، چمران در 
ایــران نبود كه بتواند به عضویت آن درآید و ســند و مدركی نیز 
مبنی بر عضویت رســمی وی در نهضت آزادی در این ایام وجود 
ندارد و همین جدایی و فاصله چند ســاله بود كه زمینه واگرایی 
چمران از نهضت آزادی و شکل گیری »چمرانی جدید« با هویتی 
متفاوت از تعلقات پیشــین را در وی فراهم آورد. در اواخر ســال 
13۴9 و آغاز دهه 5۰ مصطفی چمران تمام مقامات و افتخارات و 
فرصت های عالی شغلی و زندگی مرفه در آمریکا را رها كرد و بنا 

به دعوت امام موسی صدر و به منظور ایجاد پایگاه مبارزاتی جدید 
)گروه امل(، راهی لبنان شد. )وی پیش از این نیز دو ـ سه سالی 
در مصــر دوره آموزش های نظامی و مبارزات چریکی و پارتیزانی 
دیده بود( وی تا پیروزی انقلاب اســلامی و ماجرای ربوده شدن 
امام موسی صدر هرگز به ایران بازنگشت و نزدیک به 2۰ سال از 

ایران و نهضت آزادی دور شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود كه چمران به شوق دیدار 
حضرت امــام)ره( )نه به قصد تجدید دیدار با مهندس بازرگان و 
اعضــای نهضت آزادی!( به طور موقــت به ایران آمد، ولی پس از 
دیدار با حضرت امام چنان شیفته ایشان شد كه همه تشکیلات و 
برنامه هایش در لبنان را رها كرد و برای همیشه در ایران اسلامی 
ماندگار شــد. »غاده چمران« )همسر شهید( در این باره می گوید: 
»وقتی كه مصطفی به ایران رفت نامه فرستاد كه امام از من خواسته 

بمانم و من هم می مانم!« این عبارات به وضوح نشان می دهد كه 
شاید تنها عاملی كه سبب ماندن شهید چمران در ایران شده بود، 
درخواست امام از وی بود، نه مناسبات حزبی و رفاقت های سازمانی!
بازگشت چهره شهیری چون دكتر مصطفی چمران كه حال در 
دوران میانسالی، هم از تجربه بالای مبارزاتی برخوردار بود و هم از نظر 
علمی در عالی ترین سطوح قرار داشت، كافی بود كه سران دولت موقت 
را تحریک كند تا وی را برای همکاری دعوت كنند. آشنایی چمران و 
مهندس بازرگان و دوستی چندین ساله چمران و دكتر یزدی در آمریکا 
نیز زمینه را هموار ساخت تا چمران با سمت معاونت نخست وزیر در 

امور انقلاب به ظاهر به اعضای نهضت آزادی نزدیک شود.
نکتــه اساســی در این میان آن اســت كه مــا در این ایام 
كمترین همگرایی سیاســی بین چمران و جریان نهضت آزادی 
را نمی بینیم و برعکس چمران بیشــترین ارتباط و همراهی را با 
حضــرت امام)ره( و یاران و همراه ایشــان دارند از جمله حضرت 

آیت الله العظمی خامنه ای . 
در ایــن ایــام حوادث متعــددی اتفاق افتاد كــه به خوبی 
مرزبندی های چمران از نهضت آزادی و نزدیکی وی با جریان خط 

امام را آشکار می سازد و راه را برای مصادره فرصت طلبانه اقدامات 
افتخارآمیز چمران به نفع نهضت آزادی می بندد:

1ـ یکی از اختلافات عمده چمران و نهضت آزادی، پافشاری 
چمران در برخورد قاطع با عوامل ضدانقلاب در كردســتان بود؛ 
مسئله ای كه با سیاســت دولت موقت همخوانی نداشت. لازم به 
ذكر است كه در پی كوتاهی مقامات دولت موقت و طولانی شدن 
مذاكرات آنها با تجزیه طلبان مسلح كرد، مناطق آزاد شده كردستان 
دوباره جولانگاه نیروهای ضدانقلاب شد. دكتر چمران بیش از همه 
از عملکرد دولت موقت ناراحت بود. البته این ناراحتی، پایان رابطه او 
با اعضای دولت موقت نبود، اما هرگز سبب نشد كه بر سر عقایدش 
با كسی معامله كند، یا اختلافات خود را با دولت موقت بپوشاند. 
اینجــا بود كه تفاوت های او با كادر رهبری نهضت آزادی بیش از 
پیش آشکار شد و درست در همان زمان روزنامه ها عکسی از شهید 
چمران به تصویر كشیدند كه در عینکش تانک بود 
و شلیک می كرد! )برای درک كامل این موضوع به 
دست نوشته های شهید چمران و نیز نامه ای كه پس 
از ختم غائله پاوه به امام)ره( نوشتند، مراجعه كنید(.

2ـ یکی دیگر از اختلافات اساســی شــهید 
چمران با نهضت آزادی به ماجرای انحلال مجلس 
خبرگان مربوط می شــود. پــس از آنکه در دولت 
موقت طرحی مبنی بر انحلال مجلس خبرگان به 
تصویب رســید و قرار شد كه آن را نزد امام ببرند، 
شهید چمران از جمله افرادی بود كه از امضای آن 

خودداری كرد!
3ـ نکته قابل تأمل دیگر نوع همکاری متفاوت 
نهضت آزادی و چمران با جریان انقلاب و حضرت امام)ره( بود. در 
حالــی كه اعضای نهضت مواضعی مخالف جریان خط امام اتخاذ 
می كردنــد و به تدریج از همکاری با انقلابیون كناره گیری كردند، 
چمران هر روز بیشتر از گذشته به حضرت امام)ره( نزدیک تر شده 
اطمینان ایشان را جلب نمود، به نحوی كه در تاریخ 2۰ اردیبهشت 
1359، هنگام تشکیل شورای عالی دفاع، به نمایندگی حضرت امام 

)ره( در این شورا منصوب شد.
این همه به خوبی حکایت از آن دارد كه در تحلیلی منصفانه 
دكتر مصطفی چمران را بیش از آنکه بتوانیم به دلیل ارادت و قرابت 
25 سال قبلش به مهندس بازرگان عضوی از نهضت آزادی معرفی 
كنیم، باید به دلیل همســویی با خط امام و قرابت و دلدادگی به 
انقلاب اســلامی و حضرت امام)ره( عضوی از اعضای جریان خط 
امام بدانیم كه سرانجام نیز در خط مقدم جبهه ای به شهادت رسید 
كه كمتر كسی از سران و هواداران نهضت آزادی پای شان به آنجا 
باز شــده بود! به واقع، چمران در میان رزمندگانی جانفشانی كرد 
و به شهادت رسید كه جز نام و عشق حضرت امام خمینی)ره( را 

در ذهن و قلب خود نمی پروراندند.

سیدهادی خسروشاهیچمران و نهضت آزادی
۱۱روایت حماسه

دولت عراق از تحولات داخلی ایران تا آنجا استقبال می كرد 
كه به تضعیف اقتدار حکومت ایران، كنار رفتن شــاه یا حداكثر 
سقوط شــاه و روی كارآمدن پسرش با یک دولت ضعیف منجر 
شــود. خواسته ای كه صدام حسین بعدها آن را این گونه به زبان 
آورد: »هشــت ماه پیش از روی كار آمدن حکومت اسلامی، من 
گمان می كردم پسر شاه، شاه خواهد شد، شاه كنار خواهد رفت 
و نخســت وزیر توسط مجلســی قدرتمند روی كار خواهد آمد و 
آخوندهــا نقش خود را به گونــه ای ایفا خواهند كرد كه عراق را 

دچار دردسر نکنند.«
امــا در كنار این وجه همراهی و همیاری، وجه دوم و نیمه 
پنهان مناسبات ایران و عراق در طول سال های 19۷5 تا 19۷9 
نوعی ترس همراه با رقابت و سابقه نظامی و تسلیحاتی بود. این 
دو كشــور اگرچه مناسبات جدیدی را پس از قرارداد 19۷5 بنا 
نهادند، اما هیچ گاه دست از جدال بر سر ماهیت فارسی یا عربی 
بودن خلیج فارس برنداشتند. مقامات و مطبوعات عراقی همواره 
تلاش داشتند با »خلیج عرب« خواندن خلیج فارس، این اصطلاح 
سیاسی و جعلی را جایگزین اصطلاح تاریخی »خلیج فارس« كنند.

دولــت بعث عــراق در اجــرای »پان عربیســم« به مثابه 
پرجمعیت ترین كشــور عربی ساحل خلیج فارس به دنبال احراز 
مقام رهبری در منطقه بود و آن گونه كه برژینسکی مشاور امنیت 
ملی دولت كارتر بعدها بیان داشت؛ »در آرزوی تأمین امنیت خلیج 
عربــی« بود. این آرزوی قلبی دولت بعث عراق با نقش ژاندارمی 
شــاه از خلیج فارس و خواست آمریکا در منطقه در دهه 19۷۰ 
تعارض داشــت. به همین دلیل بغداد تلاش می كرد حساسیت 
ایران و آمریکا را نسبت به اهداف خود تحریک نکند؛ اما در نهان، 
شرایط و امکانات لازم برای ایفای نقش رهبری در منطقه را تدارک 
می دید و به ویژه در بخش نظامی گام های بزرگی برداشــت. این 
كشــور كه در ســال 19۷2 برای آموزش، تربیت و تجهیز ارتش 
خود قرارداد 15 ســاله با شوروی )سابق( منعقد كرده بود، پس 
از كوتاهی مســکو از حمایت همه جانبه از دولت عراق در مقابل 
شاه و آمریکا در قضیه قرارداد 19۷5، به تدریج از دایره دوستی 
شــوروی سابق فاصله گرفت و با نزدیکی به فرانسه و غرب نوعی 
توازن در مناسبات خارجی خود برقرار كرد. به علاوه در ساختار 
و تجهیزات نظامی خود نیز تنوع چشــمگیری را به وجود آورد و 
از وابستگی صرف آن به سلاح های بلوک شرق ممانعت كرد. در 
سال های 19۷5 تا 19۷9 شمار نیروهای نظامی عراق از 1۸۸ هزار 
نفر به حدود 25۰ هزار نفر رسید و این كشور بیش از 15 میلیارد 
دلار اسلحه از شوروی، فرانسه و كشورهای دیگر خریداری كرد. این 
اصرار دولت عراق به تقویت نظامی خود به حدّی شاه را عصبانی 
می كرد كه در سال 19۷۸ در مصاحبه ای با اوریانا فالاناچی، عراق 
را »بدترین همســایه« ایران خواند و گفت كه نمی داند عراق این 

همه سلاح را می خواهد چه كند؟

دکتر عبدالله شهبازی

۹4امام خامنه ای در گذر زمان

 تاریخ سیاسی دفاع مقدس ـ ۱۱ در گیر و دار انتخابات سال ۵۸

بررســی نهایی پیش نویس و تدوین قانون اساســی نظام بدترین همسایه  ایران
جمهوری اسلامی در دستور كار شورای انقلاب اسلامی بود. در 
كش وقوس جریانات سیاسی، آشوب ها و بلواها در آذر ماه سال 
5۸ مجلس خبرگان به كار خود پایان داد و در نهایت در تاریخ 
5۸/9/11 به همه پرســی گذاشته شــد و با 9۸/2 درصد آرای 
مثبت ملت به تصویب رســید و پیروزی بزرگی را نصیب مردم 
انقلابی ایران كرد. طبق موازین قانون اساسی مصوب با آرای ملت 
برگزاری دو انتخابات در دستور كار شورای انقلاب قرار گرفت؛ 
یکی انتخابات ریاست جمهوری برای تأسیس دستگاه قوه اجرایی 
امور كشور، دیگری مجلس شورای اسلامی برای تشکیل دستگاه 
قانون گذاری و تأسیس قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران.

در این ایام امــام خامنه ای)مدظله العالی( در این دو نهاد 
حاكمیتی به شــدت فعال بودند. از یک ســو از اعضای شورای 
انقــلاب بودند كه در هیئت دولت هم شــركت می كردند و از 
سوی دیگر یکی از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی بودند كه 
در مشــاركت دادن مردم انقلابی مسلمان )كه یک طرف اصلی 
قضیه بودند( نقش تعیین كننده ای داشــتند. در مقابل، احزاب 
و گروه های سیاســی دیگر از قبیل كمونیســت ها، التقاطی ها، 
ملی ها، لیبرال ها و ســلطنت طلب ها بودند كه در جست وجوی 
به دســت گرفتن قدرت بودند. هر دوی این انتخابات  روزهای 
سخت و تلخی برای مؤسسان حزب جمهوری اسلامی داشت، 
امــام خامنه ای خود از نزدیک شــاهد و درگیر در این ماجراها 
بودنــد كه در نهایت در تاریــخ 5۸/11/5 اولین انتخابات دوره 
ریاســت جمهوری برگزار می شــود و در بین نامزدها بنی صدر 

رئیس جمهور می شود.
چنــد هفته بعــد، انتخابات اولین دوره مجلس شــورای 
اسلامی در دستور كار قرار گرفت و حزب جمهوری اسلامی در 
یک برنامه ریزی هماهنگ دســت به ائتلاف بزرگی زد. در این 
بین امام خامنه ای از طرف حزب جمهوری اســلامی و شــهید 
مهدی شــاه آبادی از طرف جامعه روحانیت وارد مذاكره شدند 
تا با گروه های همســو  یک فهرست مشترک از نامزدها معرفی 
كنند و در همین زمینه در تاریخ 5۸/12/21 تفاهم نامه ای بین 
امام خامنه ای و شهید شاه آبادی تنظیم شد و در عرصه رقابت 
انتخاباتی در برابر ســایر گروه ها آرایــش گرفت و انتخابات در 
تاریخ 5۸/12/2۴ برگزار شــد و پیروزی بزرگی را نصیب حزب 
جمهوری اسلامی كرد و امام خامنه ای در دوره اول انتخابات با 
یک میلیون و چهارصد هزار رأی در مقام نماینده مردم تهران 
به مجلس راه یافت. امام خامنه ای در فهرست رأی آورنده تهران 
نفر پنجم شده بود. با این تدبیر و برنامه ریزی نامزد ائتلاف بزرگ 
اكثریت كرسی نمایندگان مجلس را در اختیار داشتند و مجلس 
دوره اول در برابر مخالفان نظام جمهوری اســلامی و جریانات 
ملی گراها، لیبرال ها، گروهک های كمونیستی و التقاطی و منفاق 

یک قطب قوی شد.


